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*؛ نگاهی به نظام اندیشگی نیکلاي بردیایفزادي ازلیآ
كارنست برایزا

1گرسید رضا وسمهترجمه

2چکیده

ي خود را در پیوند با ایناو تا پایان زندگی نیز اندیشه. ي سنتّ مسیحیت ارتدوکس استنیکلاي الکساندرویچ بردیایف اندیشمندي زاده
تکفیر کرده و از خود هاي خلاقیت فلسفیِ بردیایف، او راکلیساي ارتدوکس از همان آغازین گامکه انگاشت اما شگفت آنسنتّ غنی می

یـم  ـالبته تنها در تشخیص این تفاوتـي بردیایف شاید موجب شود حقّ رامل و دقت در اندیشهتأ. راندمی . به کلیساي ارتـدوکس ده
اـن . آن هم یک فیلسوف خلاق و آزادکه بردیایف اساسأ یک فیلسوف بود و نه یک متکلمّ؛چرا اـي  تفاوت عقاید الهیاتیِ بردیایف با بنی ه

ها را ي تفاوتشاید بتوان همه. خورداساسیِ سنتّ ارتدوکس و حتیّ هر سنتّ مسیحی و مذهبیِ دیگري در موارد بسیاري به چشم می
الهیات او و دیدگاه عرفانی و . د؛ او متألهی پساروشنگري بوددر یک تحلیل ساده به این امر منتسب ساخت که بردیایف فرزند زمان خود بو

هایش را از درون سنتّ و تاریخ مسیحت یافته باشـد، منطبـق بـود بـر     مذهبی او به عالمَ و آدم خواسته یا ناخواسته، هرچند هم که مایه
اـنون   . هاي انسانی که عصر روشنگري را از سر گذرانده استذهنیت، سبک زندگی و عقاید و ارزش بردیایف آزادي و خلاقیـت را در ک

بحـث  ها و عقاید همیشه غیرقابـل از این رو خود نیز به سان یک اندیشمند خلاق و آزاد در قیدو بند جزم. دهدنظام فلسفی خود قرار می
ادیان ابراهیمی را کنار گذاشته و به انگاريِ جریانِ غالب در سنتّدر این مقاله خواهیم دید که او صریحأ یگانه. ماندشده باقی نمیانگاشته

 ـخیر و شرّ  ـ خداي او خالق مطلقی نیست که آفرین. یابدانگاريِ شگفت گرایش مییک دوگانه در عالم باشـد و در  نده و خالق همه چیز 
اـل دعـوت   او عاشقی است نیازمند به عشقبازي با انسان؛ . مسئول باشداعم از شرّ و ضرورت و فقر  ــبرابر هر رخدادي او همیشه در ح

کوت و وطن اصیلِ خود ها ، قیدوبندها و فقر، و در یک کلام از قلمرو شیئی شدن و بازگشت به باغ ملآدمی به فرا رفتن از قلمرو ضرورت
اـ  . زادي و معناست؛ جایی که موطن خداوند و انسان استیعنی قلمرو آ نـتّ  چنین دیدگاهی به عالمَ به وضوح عمیقأ عرفانی است و ب س

البتـه  ـ) وجودگرا(وفان اگزیستانسیالیست ي بردیایف در سلک فیلسجا که اندیشهاز آن. ي مسیحیت ارتدوکس متعارضگرااغلب شریعت
را به تفکرات » اي بر اگزیستانسیالیسم مدرنمقدمه«شود، ارنست برایزاك فصلی از کتاب خود بندي میطبقهـاشدر معناي کرکگوري

فـانه    آفرین، وجوه اساسیِ اندیشهبرایزاك در این فصلِ کوتاه به نحوي هنرمندانه و لذت. ه استاو اختصاص داد ي ایـن اندیشـمند متأس
.دهدغریب و ناشناخته در کشورمان را مورد بررسی و تحلیل قرار می

Nicolas Berdyaev: Man-Witness for Primordial Freedom
Ernest Breisach
Translated by: Seyyed Reza Vasmegar3

Abstract
Nikolai Berdyaev (1874-1948) was a Russian religious philosopher. As the most famous Russian thinker in
the western world, Berdyaev has concentrated philosophical thoughts and mystical contemplations on topics
such as freedom, creativity, love, objectivation etc. His interpretations and understandings of the meaning of
the world, the man and especially the God and their interrelations were extraordinarily creative,
revolutionarily new and extremely interesting. In his famous work, ‘Introduction to modern Existentialism’,
Ernest Breisach dedicates a chapter to the Russian philosopher. This article offers a very fruitful overview to
the thinking system of Nikolai Berdyaev. This is the Persian translation of this article.
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دینی بسیار انـدکی نفـوذ   آگاهیِ) 1948ـ 1874(نیکلاي بردیایف دوران کودکیِيهدر خان
فضا رشد کرد و بـه جـوانی   ب بود و بردیایف در این محیط خانواده پیراسته و مهذّاما.داشت

بسیار حساش به آکادمی نظامی فرستاده شـده بـود  ت خانوادگیاو به رسم سنّ. شدلاس مبد،
يل کند و این امر موجب شـد کـه بـه مطالعـه در رشـته     آنجا را تحمشرایطتوانستاما نمی

بیسـتم امکـان   يهو اوایـل سـد  نـوزدهم يهیان سداجایی که در پاز آن. فلسفه مشغول شود
هـا وارد  ي دیگـر باشـد، بردیـایف نیـز در آن سـال     ااندکی وجود داشت که آدمـی بـه گونـه   

تگیر و تبعید شد امـا یکسـره   اگرچه او دس. مبارز علیه رژیم تزاري شدهاي دانشجوییِنهضت
کـرد  در آن زمان بردیایف براي اهدافی مبارزه مـی . بودشدهاشخیزش بزرگ زمانهمجذوب

م، کلیسـاي  س ـمارکسی: دهنـد مـی ترین عناصر تفکر روسی را در وجود او بازتابکه گوناگون
4؛آلمانی و به طور عمده شـلینگ آلیستایدهيهشده و عشق به فلسفیاءحوکسی از پایه ادارت

یک متخصص امور فکـري نه به سان البتهگرفتبهره میعقایدش از فیلسوفی که بردیایف 
ون فردي جدي کـه  بلکه همچ،آوردها را گرد میآن،که در هرجا عقاید مورد نظرش را بیابد

کـه از  ايسـاخت؛ زمانـه  ش منطبـق مـی  ابه سختی با زمانـه اش را هاي اقتباس کردهاندیشه
يهتمامی این عناصر بر گرد دغدغ. بودکلنجار و کشمکش و او با آن درجایش در رفته بود

از فکر و اي است این امر نشانه. یافتندبردیایف یعنی آزادي انسان تمرکز میاساسی و کانونیِ
کلیسـاي  . اي گرد او جمـع نیایـد  آتشهایف که موجب شد تا هیچ طرفدار دوبردیعمل مستقلِ

دعوا کرد و این محاکمه تنها با در گرفتن جنگ اول جهانی يهروسیه علیه او اقامارتدوکسِ
نـه بـود و اي به انسانی نداشتند که نه ماتریالیسـت  ها هم هیچ علاقهکمونیست. متوقف شد

بردیـایف از انقـلاب اکتبـر بـه دلیـل رادیکالیسـم       نـد چهر(وي مطیع براي عقاید حزبـی  پیر
هنگامی که او ابتدا در برلین و سپس در پـاریس دوران تبعیـد را   .)کرداش دفاع میاجتماعی

ها و دور از وطنش روسیه او اکنون تن. جستندي میرگرایان روس نیز از او دوگذراند، سنتّمی
بـه دسـت   عظیم بردیایف، او را به نوشـتن آثـاري بـزرگ و    درونیِاما تواناییِ.بردبه سر می

آرام و راسـر نـا  سـرانجام ایـن زنـدگی س   1948به سال . گسترده توانا ساختآوردن مخاطبی
.رسیدخودخلاق به پایان

4. Schelling



3/اندیشگی نیکلاي بردیایفآزادي ازلی؛ نگاهی به نظام 

فرد است و متهورانه تـک و  ه باش منحصرنیکلاي بردیایف نیز به سان زندگیۀفلسف
بسیاري از ؛زندگی او در تبعید بوديهاین تنهایی از یک سو و در مقیاسی عظیم ثمر. امتهبی

 ـارهـاي غیر ایف بودند به دلیل دیدگاهمهاجران روسی که همراه بردی ش از او دوري ادوکست
هر انسان پیشتازي بود که به خود تنهایی بردیایف از جنس تنهاییِ،از سوي دیگر. جستندمی

بایـد ایـن   مـی يانسان پیشـتاز هر ا تفسیري نوین از آدم و عالم ارائه دهد؛ جرأت داده بود ت
هم زندگی . بیم به خود راه ندهد،کس ماندنتنهایی را به جان بخرد و در این راه خطیر از بی

ناپذیر بود به خصوص بـه هنگـامی   بردیایف سرشار از شجاعتی تزلزلايِو هم فعالیت حرفه
ت درازدامن اندیشمندان از سنّرااما او خودش. ي تک و منفرد باشدآمد تا شاهدکه لازم می

عـارف  6کوب بوهمـه یـا 5،ن عمیقش را به ایمانوئل کانتیاو مکرراً د. دانستغربی جدا نمی
7،سـکی فاهمیـت همچـون داستایو  ی به همان اندازه باهفدهم و دیگرانيهبزرگ آلمانی سد

ي اگزیستانسیالیسـتیِ هصـبغ . داشـت اعلام می11آگوستینو سن10نیچه9،پاسکال8،کرکگور
.بردیایف مهر تأییدي است بر این پیوند عمیقيهفلسفرنگپر

هاي روحانی و شیئیدوگانگی جهان
. اسـت هـیچ در عین حالو گفتن همه چیز ،خواندن» آزادييهفلسف«ي بردیایف راهفلسف

از بردیـایف تراست که مدافعی پرشـور کانونی و اساسینقش آزادي در تفکر بردیایف چنان 
بردیایف براي استقرار آزادي در چنـان جایگـاهی   . توان یافتت مسیحی نمیبراي آن در سنّ

يهنتیج ـ. پرداختیافته تقدیسمسیحیِتیِاي به نقد برخی مفاهیم سنّریشهه نحوب،کانونی
12انگاریگانهتوضیح و تبیینِبا یقین و اطمینان،شود که او هنگامی آشکار میچنین نقدهایی 

ي بـه مثابـه  را همیشـه عـالم   بسیاري از متفکـران مسـیحی  .دارگذمیرا کنار ماز آدم و عال

5. Immanuel Kant
6. Jacob Bohme
7. Dostoevski
8. Kierkegaard
9. Pascal
10. Nietzche
11. St. Augustine
12. monistic
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یعنی اعتقـاد  13انگارهاي دوگانهو دیدگاهانددر نظر آوردهه به دست خداوند مخلوقی تدبیریافت
نیز به نحو کامل در ید قـدرت  الزامأه کیک بنیان دوم و عمدتاً شرورانه براي عالم به وجود

سـنتّ بـه ایـن   هنگامی که. اندکردهت نفی و طرد عیک بدعنوانباً به تمررا،خداوند نباشد
مسـتحکم بـیش از پـیش ترسـاننده     انگـاريِ بردیایف به یک دوگانهيهکنیم عقیدمیتوجه 

ی کـه  فهومالبته نه مست، 15و معنا14در یک سمت قلمرو آزادي،اويهبر اندیشبنا. دنمایمی
16خـلاق جـا همـان آزادي و کـنشِ   معنا در این.ایمشه از آزادي و معنا در ذهن داشتهما همی

او يهرا در اندیش ـ»معنـا «،هاي دیگردهد که به شیوهبردیایف مکرراً به ما اخطار می. است
در . ده اسـت اي که انگار او نوعی ذات براي آن پیشنهاد دابه خصوص به شیوه؛تفسیر نکنیم

دارد که انسان آن را قرار) 18شیئیت و عینیتیا(17جهان اشیاء و اعیاناین قلمرو معنا،مقابلِ
بردیایف پیوند میان این دو . کنداش درك میي هر روزهههاي موجود در تجرباز طریق پدیده

و اعیـانِ ی شدن، که در آن اشیاءشیئراز . کندمنتسب می19»شدنشیئی«قلمرو را به فرآیند 
20،شـود مـی » بیگانـه «معنـا  بدین طریـق گذارند ومی» فراتر«ما از دل قلمرو معنا پا جهانِ

گیــري از بــا بهــره. ي بردیــایفهدر اندیش ـ21»غریبگــی«يلهمســأارتبـاطی وثیــق دارد بــا  
که از طریق شـهود عقلـی   (22هاآید که چگونه نومنله پیش میاصطلاحات کانتی، این مسأ

؟)آیندکه از طریق حواس تجربی به فهم می(23اشوند به پدیدارهل میمبد) وندشدرك می
دقـت  ،بردیـایف يهاندیش ـدرفرآینـد شـیئی شـدن    هبراي آگاهی نسبت به تمام وجو

24شناسـانه صـرفاً معرفـت  يهلبراي او این امر یک مسـأ . شان دهیمباید از خود ناي میویژه

یجسـتجوی برخی اوقات مـا بـا  . نیست که در آن فرد با فرآیندهاي کسب معرفت پیوند بیابد

13. dualist
14. freedom
15. spirit
16. creative
17. objects
18. objectivity
19. objectification
20. externalized
21. estrangement
22. noumena
23. phenomena
24. A problem of epistemology
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یک موجوديهبراي این پرسش بیابیم که انسان به مثابپاسخیدر تلاشیم تا،کوشانهسخت
ان اعیـان  جه ـتواند به بهترین نحـوي نسـبت بـه    چگونه می) یا آزادي(قلمرو معنا ق به متعلّ

شدن، رازي نیست که با رسیدن به چنـین پاسـخی   اما راز شیئی.کسب کنداطرافش معرفت
اصلی را در این راز درك کنـد؛ چـرا   يلهتواند مسأنمیايسطحیچنین تفسیر.گشوده شود

او با زندگی در جهان اعیان و . شیئی شده استاکنونهمان انسان نیز ،که با چنین تفسیري
بـراي بردیـایف ایـن    . اش بیگانه شده است»وطن«و حال با قلمرو معنا را ترك کرده ،اشیاء
تـر هسـتند تـا مسـائل صـرفاً      اهمیـت باتـر و هبار و پیامـدهاي آن بسـیار جالـب   ونـد ارخداد

کـه ايمتـافیزیکی يلهکنـد بـر آن مسـأ   بردیایف توجهش را متمرکـز مـی  . شناسانهمعرفت
معنـا ،این رخداد حیاتی که در آن.آوردشدن را فراهم میموجبات رخ دادن این فرآیند شیئی
جه بردیایف را شود، تون چه براي او خارجی است، وارد میاز قلمرو خودش اخراج شده و به آ

نهاده شده توسط این رخداد سروکار پیشخواهد با مسائل فکريِاو نمی. کندبه خود جلب می
این توجه او نه امري صرفاً خارج .بیاندیشدمعنااعیان از عملیِبلکه قصد دارد به جداییِ،یابد

شـیئی شـدن   آدمی به این فرآیند حیاتیِيهکنجکاوي بشر که درست به دلیل علاقاز حس
و نمایشـگر تعـارض میـان دو    هم اطرافش، نماینداین فرآیند، آدم و عالَبربنا. گیردشکل می

کـه  این«. از جـنس اعیـان  زادي و دیگري یکی از جنس معنا و آ:هستندواقعاً متعارضقلمروِ
تظاهر، جهـان  : توان چنین نشان دادرا می،این دو قلمرو نسبت به یکدیگر چه موضعی دارند

جهان طبیعی و اجتماعی سرشار از ضـرورت، اسـارت، خصـومت و تـلاش     ؛ی شده استئشی
جهان معنا، آزادي و نیروي خلاق است؛ این ،الکه جهان نومنلبه یافتن است، حال آنبراي غ
I».جهان عشق و همدردي است،جهان

معنا بیگانگیِیعنی25»سقوط«ت تفکر غربی آن است که این بخش اعظم سنّتراژديِ
این غفلت موجـب شـده کـه    . م است بر جهان اعیان، نادیده گرفته استرا که مقدودشبا خ

این اعیان که هیچگاه راجع به زمینی که ا جهان اعیان مشغول دارد بدون آنخودش را ب،تفکر
بیش وکمگرفته کیفیاتچه مورد بحث قرارآن. اند، از خود بپرسدو اشیاء از دل آن رشد کرده

ایـن پدیـدارها و   يبـر همـه  استمکه مقد» سقوطی«پدیدارها بوده، بدون توجه به واقعیِ

25. fall
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با شدنفرآیند شیئی26آمیزِضرورتاً شرارتبر همین اساس خصوصیت. هاستآنيهبنیان هم
و بدون سـوءظن  28امور واقعيو به مثابه27نامور صرفاً معیيهدر نظر گرفتن اعیان به مثاب

عمیـق  رغم درگیـريِ به این امر ه است؛توجهی قرار گرفتها مورد بیآنيهبه وجود شروران
. دهـد رخ مـی ،و معنایی که خودش در اعیان بیگانـه سـاخته اسـت   » سقوط«انسان در این 
ت به جهان عینی بـدون ارجـاع بـه فرآینـد     سبعیار نمعرفت تمام،این متفکرانحقیقت براي

، هرگز حقیقتـی  حقیقتی که این متفکران بدان دست یافتند،از این رو. بوده استشدن شیئی
در جهان اعیان درك کردهراانسانی که آزاد بودنشانسان نبوده است؛بابدر29گرایانهوجود
.فنی و تکنیکی بوده استیتنها و تنها دانشاین حقیقت.است

ناظر به انسان دوگانگیِ
انسـان، انسـان   . یابنـد عینیت، در وجود انسان بازتاب مـی این دو قلمرو گیتی، یعنی آزادي و

این همـان گیتـیِ  . است تنها و تنها به این دلیل که عمیقاً در قلمرو معنا و آزادي ریشه دارد
اجتمـاعی و سیاسـیِ  مـورد نظـر بردیـایف اسـت نـه آزاديِ     31»وجودنـام آزاديِ«یـا  30ازلی

تمام وجـود  این آزادي که بنیانِ. حقوق به بیان آیدتواند در وجوه گوناگونِلیبرالیستی که می
 ـ   که او را بـه  استچالشیيانسانی است، به مثابه دش در دیـدن بـالاترین و والاتـرین تعه

در جهـان  ،کنـد ان زندگی میجهجا که انسان واقعی و فعلی که در از آن. خواندآزادي فرا می
خود را فراموش کند، این چالش هیچگـاه  شود تا آزاديِمیاغوااعیان مشارکت دارد و مداوم 

تواند شخصیت خود را بسازد و بر جهان شیئی تنها با کنش خلاق، آدمی می. پذیردپایان نمی
صـیت کـه ایـن واقعیـت بنیـادین را نادیـده بگیرنـد،        هاي شختمامی نظریه. شدن غالب آید
ي مد روز کـه سـعی   شناسانهشناسانه و روانهاي زیستهمچنین آن نظریه. نادرست هستند

. نیز باطلنـد محدود بدانند،قلمرو عینیت در رخدادهايشخصیت را اختصاصاً لِکنند تشکّمی
امـا  . مانـد در دنیاي ضـرورت بـاقی مـی   اسیر ،دید این نظریات بنگریم انسانيهاگر از زاوی

26. evil
27. given
28. facts
29. existential
30. Primordial cosmic
31. Meonic freedom
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ــیش از آن،شخصــیت ــابود مــی ب ــن جهــان شــکل بگیــرد، ن ــین آن. شــودکــه در ای چــه چن
.اي از جهان طبیعـی مقولهيهاست به مثاب32»فرد«تنها ،آورندهایی در نظر میشناسیروان

در . است که در امر خارجی و بیگانه غرق شده اسـت »فردي«انسانی که چنین به درك آید 
گردد که آن میمهیايشود و یت تبدیل میبندهاي ضرورت و علّاینجا انسان به موضوع قیدو

، متوسـط  آرمان ایـن سـطح از وجـود   . تحت اجبار و فشار نظم و ترتیبات اجتماعی قرار گیرد
.است34همتایینتیجتأ از دست رفتن بیبا آن چیزي که هست و است؛ تنظیم شدن33بودن

از 36گرایانـه اش بر تفسیر طبیعـت که پایه35گراییبردیایف به هر گونه انساندر نتیجه 
گرایـی را  آن وجه از انسـان کند ارزش تاریخیِبردیایف تصدیق می. گویدمیه ن،انسان باشد

در عـالم  انسانگاهی براي ناکامی آن دریافتن تکیهبر نهد اما که موضوع انسان را پیش می
مسیحی هسـتند  هاي تهایی که پیرو هر کدام از سنّآنبا وجود این، . خوردمعنا افسوس می

آزاديِبردیایف علیه محـدودیت . بداننددوربردیایف تیررس نقداز نیز نباید خود را به راحتی 
انسـان و  مطلقاً فرومایـه از ارتبـاط ملکـوت ـ     انسانی در نظر مسیحیانی که درکی شخصیت

،ملکـوت ـ انسـان يهبـاب رابط ـ او خـود در . خیـزد میبرزندگی مذهبی دارند، به اعتراض
،باید به ملکوت ملحـق شـود  انسانی میکه شخصیتاین. گیرداعتقاداتی متفاوت را پیش می

پیام مستقیم این واقعیت است که خداوند و انسان روزي در کنار یکدیگر در قلمـرو ملکـوت   
ما پیش از این به عنوان نمونـه  . ده شده استخداوند آفریيهانسان در انگار. اندآشیان داشته

هاي آزاد و خلاق کنشيهآورنددي که ریشه در آزادي دارد و پدیدموجويهاز انسان به مثاب
هـاي انسـان محکـوم بـه     تـرین آفـرینش  ی بزرگها، حتّاما آیا تمام این. است، سخن گفتیم

آش هـا همـه و همـه در    هـاي بـزرگ و امپراطـوري   فرهنـگ مـا، انقـلاب   ؟شکست نیستند
يهرا نقط ـهـا برخلاف یاسپرس که این شکست.شوندناپدید میوتاریخ محو37جوشِدرهم

اما این نتایج نـه  . هاي انسانی چشم دارددید، بردیایف به نتایجی پایدار از خلاقیتنهایی می
. سازنددر جهان شیئیت و عینیت که در قلمرو معنا خود را نمایان می

32. individual
33. The average
34. uniqueness
35. humanism
36. naturalistic
37. Melting pot
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هـایی  دهد تا از این شکسـت این امکان را میبردیایف به اوي38همعادشناسانتمایلات 
در حـال ظهـور   هایی در حاکمیتمشارکتيهبه مثاب،یک و غمبار هستندکه به وضوح تراژ

هـر کـدام از   هناكوتواند خصلت اندی این دلداري نیز نمیاما حتّ. ملکوت خداوندي یاد کند
،بـا وجـود ایـن   . کند، از بـین ببـرد  ها را تجربه میاي که انسان آنها را در لحظهاین ناکامی

بـه  وندکار خدا،کارکه این، چراماندملکوتش باقی میبنايخداوند درانسان شریک حقیقیِ
ـاز شخصیت ملکوتیاین شراکت خداوند و انسان بعدها هنگامی که بردیایف . تنهایی نیست

نزدیـک شـدن انسـان تـا     . دهدپیش خود را نشان میگوید، بیش از انسان سخن میبشريِ
گرا خواهد بودتشک خبري بسیار خوش براي بسیاري مسیحیان سنّبه خداوند بیبدین حد .

اما آیا این همه نزدیکی میان انسان و خداوند در قلمرو معنا متناقض نیست با این دیدگاه که 
است وموجودانسانِـ تنها خداوند،مخلوق خداوند است و یا با این دیدگاه که مسیح،انسان

حصر است؟حدونهایت، مطلق و تواناي بیینکه خداوند موجودیتی بیایا با

خداوند
مسـیر نیـز از بردیـایف    يهگرایی که تصمیم دارنـد در ادام ـ تها براي مسیحیان سنّشگفتی

بردیایف در تعلیماتش در باب خداونـد، پیونـدي قـاطع بـا     . شده استتازه آغاز ،پیروي کنند
مفهـوم  ،هدهنـد ي پیوندهحلق ـ. گـذارد بـه نمـایش مـی   عارف آلمانی یاکوب بوهمـه از خـود  

. عقلانی است؛ آن همـان اراده اسـت  یک بنیان غیر» بنبی«است، براي بوهمه، 39»بنبی«
ن بـی . م اسـت ی بر خـود خداونـد نیـز مقـد    ازلی است که بر موجود و حتّبن آن آزاديِبی ،بـ

تنها به زبان ایماء و اشاره سـخن  نبه همین دلیل بوهمه از آ. نمایشگر راز بزرگ گیتی است
بوهمه بنِبیيدهتصویري که بردیایف از خداوند در ذهن دارد عمیقاً تحت تأثیر ای. گویدمی

ن سـر   بیآزاديِپایانِبیيهخود از ورطبلکه او ،ارجاع نیستنهاییِيهخداوند نقط. است بـ
شـدن بـه چیـزي    مبدل رايهیچ چیز بانگیزش اسرارآمیزبن بیدر این آزاديِ. برآورده است

بـر  ، خداونـد سـر  کـرده ریشـه  نـاموجود عمیقاً در آزادي کهاولوهیتاین دلاز . داردریشه
رخـدادها  يهخداوندي که دیگر حاکم بر همه چیز نیست و مسئولیتی در مقابل هم؛آوردمی

38. eschatological
39. The Ungrund
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شیئی ساختن و در ،که بگوییم او جهان را آفریدهاین. ی جهان را نیز نیافریده استاو حتّ. ندارد
او در اینجـا .کـاهیم ما بدین وسیله از عظمت خداوند نیز مـی . ل دادن راز معناستنتیجه تنزّ

. جایع در جهان نیستشرور و فيهمسئول هم،خالق و سرور جهاندیگر به سان
به توضیحات موشکافانه در باب ماهیت شر40ّ،ت الهیهاي مبتنی بر مشیتمامی تئوري

کننـد تـا عظمـت و    انگار که به سختی تقـلا مـی  فقدان نیکی و دیگر نظریات یگانهيمثابه
 ـ  خداوند را مـی ؛برندخلوص خداوند را حفظ کنند، ره به بیراهه می اي عینـی  بایـد از ایـن دنی

اسـت و  » سـقوط «که پیش از این نیز اشـاره شـد، همـان    شیئی شدن آنچنان. منفک دانست
جـاي  یخداوند در نهادهاي این جهـان . باید بر آن غلبه یافتهمان چیزي که می؛همان شرّ

بیماري، در وحشت، در جنگ و او در . بخوانیم» سمقد«را هاآن،که اغلبندچگیرد، هرنمی
ها بخواهد عدالتش را نشان دهد، حضـور  سختگیري که با این واسطهوم قاضیِفهی در محتّ

؛ فرآینـدي کـه در آن،   ق دارنـد شدن یا سقوط بزرگ تعلّها، به فرآیند شیئیاینيههم. ندارد
شدن آیند شیئیخداوند، نه موضوع این فر. کندان خارجی گم میعیخودش را در جهان امعنا

هاي برگرفته شده از جامعـه، انسـان و   باید فارغ از تمام انگارهخداوند می.مبدعشاست و نه 
ـ ـروح، عشق و آزادييهبه مثابـق به قلمرو معناباید تنها در تعلّاو می. کیهان فرض شود

. انگاشته شود
نه به هیچ . د ساختکه چنین کیفیتی او را خودکفا خواهخداوند امري مطلق نیست چرا

. او منتظر پاسخی است که انسان به دعوت او خواهد داد. وجه، او به رابطه با انسان نیاز دارد
تـرین هسـته و   معنا، معنایی که براي انسان درونیجنسخداوند هیچ موجودیتی ندارد جز از 

. توانـد نفـوذ کنـد   ن مـی ي معـی تـا حـد  معنا و خداوند، انسان در این رازِ. رازي متعالی است
ي ههنگامی این نفوذ به منتها درج ـ. تواند او را کمک کندتا جایی از این سفر می41عقلانیت
تنها در چنین . ق به قلمرو معناسترسد که انسان به این آگاهی دست یابد که او متعلّخود می

ند فراهم خداویکی شدن باامکان ) س اصیل در نظر بردیایف استاگزیستانکه (اگزیستانسی 
خداوند خـود  . یافت نخواهد شد،شیئی شده است42که خداوند در طبیعت که ذاتاً، چراشودمی

ظـاهر  بـه يدهد که رابطـه شخصیت انسان و در لحظاتی به او نشان میحقیقیِرا در عمقِ

40. Divine providence
41. Rationality
42. Per se
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حظـاتی چـون مـرگ،    یعنـی در ل . (شـود اش دچار اختلال میروزهوار انسان و دنیاي هرهم
گرایـان منجـر بـه    اي بردیایف نیز به سان دیگـر وجود خداوند بريتجربه)میدينگرانی و نو

» سقوط«همان (و آگاهی از غریبگی و دوري او ) یا وجود اصیل(عیار پیروزي شخصیت تمام
.رشد آن موجود استيهاز بنیان و زمین) بردیایفيهیا شیئی شدن در اندیش

خداوند، انسان و پایان
بقـاي  (مشتاقانه از مسائل مربوط به معادشناسی همچون مرگ، جاودانگی مسیحیت همیشه 

ي که دلخواه اچنان ریشه، اما نه آن، قضاوت روز واپسین و رستاخیز استقبال کرده است)نفس
که در طول مسیحیت همیشـه یـک جریـان مـداوم وجـود داشـته کـه        اول آن. بردیایف است

جهان متمرکـز  43سازيِوشش در راه مسیحیرنگ کردن معادشناسی به نفع کتلاشش بر کم
44؛»شـده سـاقط «اسـت تلاشی مذبوحانه در جهانی که در نظر بردیایف جهـانی ؛بوده است

دولت مسیحی، با نهادهـاي مسـیحی   »آن«بنیان نهادن. ق به خداوند نیستجهانی که متعلّ
بار دیگر ،این چنین مسیحیتی در پایان. یک توهم استسازد،که مسیحیان را در خود درگیر 

شـدنِ تر از فرآیند شـیئی هناكوتر و اندهیچ چیزي ترسناك. به صلیب خواهد سپردمسیح را 
45،غالبناکامی . روشنی نیست که مسیحیت با خود از ملکوت به جهان آورداخگرسرگذشت 

هـاي انسـان بـراي نظـم     طـرح يههاي عظیم و سازنده را در طول تاریخ و هم ـتمام تلاش
جویانـه و  هـایی انتقـام  شناسـی که انسـان معاد دوم آنII.اجتماعی را به شکست کشانده است

 ـ ها از جهان عینی الگو گرفتهآنيهپا کرده است که همظالمانه بر يهاند و مهمتـرین نمون
و دوزخ بـر تصـور جهـنم   مبتنـی  کسانی که بـه معادشناسـیِ  . است46»دوزخ«ها مفهوم آن

اي خداونـد را نـاتوان در   جویانـه انتقـام توانند درك کنند در چنین معادشناسـیِ نمی،معتقدند
زجـر  کـه خـود از دیـدن    ها بـراي آن آن. دنسازموضع لعن و نفرین رها میدر اي یعنی گوشه

ي، دوزخ تنها در جهـان مـاد  . کننددا میفخاطر یابند، عظمت خداوندي را گناهکاران رضایت
که فراسـوي  ، چراتواند وجود داشته باشد و در تفکر مسیحیت جایی نداردناسوتی و عینی می

43. christanize
44. fallen
45. Supreme failure
46. Hell
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وجـود  توانـد در آن  جایی که دوزخی نمیشود؛آغاز میاین دنیاي عینی، قلمرو آزادي و معنا 
.باشدداشته 

معادشناسـانه و نـه   ل خودآگـاهیِ نـه تنـزّ  ،معادشناسـانه براي یک مسیحیت،بنابراین
. شـده هیچکـدام نبایـد روي دهـد    شـیئی هاي تقلیدي از روي الگوهـاي جهـانِ  ناسیمعادش

،کند که تمـام تفکـر  بردیایف تصریح می. شدباید اساس و نهایت همه چیز بامعادشناسی می
کـه بـا ایـن جهـان     (رو بـه فتـور   پایانی که نه در زمان عـاديِ ؛پایان استيلهمتوجه مسأ

این رخـداد در  . ی دیگریهد و نه در خارج از زمان و در دنیادرخ می) استدر پیوندشدهساقط
دهد و نه همچنـین  گوید، نیز رخ نمیعد چهارم سخن میزمانی که فیزیک از آن به عنوان ب

این امر تنها در زمـان وجـودي رخ   «.افتدپایان در زمان وجودي اتفاق می. در زمان تاریخی
شود و این گیري اندازهبایدمیاش در شرایط سوژهشي نیرو و تنهزمانی که با درج؛دهدمی

ایـم و  اینکه ما به قلمرو خارجی پرتاب شده...ت براي برون رفت به سوي جاودانگیراهی اس
پیوند با در واقع ازوشودناشی مینومنالوجودي پیوند با يهتجربازخوانیم،میپایان را فرا

بـالاتر  يهدي از یک مرحله به مرحل، رشاین تجربه. اپدیدارهيهدر تعارض با گسترنومنال
در اینجـا  III».در وجود شخصی و تـاریخی اسـت  47این تجربه از نوع شوك و فاجعه؛نیست

رخدادي شخصی اسـت کـه آغـاز    به همان اندازهدهد که پایان بردیایف به وضوح نشان می
.جدیدي48هچند هزار ساليهدارد یک دوریا آن گونه که او بیان می؛یک عصر جدید

پیـروزي  يهپایان نشـان . پایان بدین معناست که فرآیند شیئی شدن مغلوب شده است
در قلمرو ضرورت معناهناکی است که بیگانگی و اسارت وهمیشگی و اند» سقوط«بزرگ بر 

بـه پایـان خواهـد    ،بار اسـت که براي انسان چنین مصیبتعیانان اجه. ه استبار آوردرا به 
علاوه بـر  ،این پایان. دیگر شاهد خاموش شدن آتش خلاقیت و آفرینش نخواهیم بود.رسید

. تمام معانی استيبلکه عملاً منبع و سرچشمه،که به هیچ روي ویرانگر و مخرب نیستآن
کمتر ارزش توجه و خواهد بود که هاییرخداديهکنندن، توالی خستهمعیانی بدون پایانِجه

مرگ ،از سوي دیگر. ها به واقع با یکدیگر متفاوت نیستندکه هیچ کدام از آنچرا، دقت دارند
بنـابراین  پـس  . نیز به عنوان پایان محتوم زندگی انسان، معناي حقیقی را از بین خواهد بـرد 

47. catastrophe
48. aeon
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تفسیر او . تاباندها میجهتيهماند که معنا را به همپایان براي بردیایف منبع نوري باقی می
، شـناختی معادی یعنی وحی وحشود، به سان سومین ان نوین، که با پایان آغاز میاز این دور
وحـی، یننمود خداوند در طبیعت و دوم ـاولین وحی، ،پیش از این. دوکس استتارکاملاً غیر

عیار و به نحو نهایی حال در سومین وحی، خداوند خود را به شکل تمام. نمود او در تاریخ بود
دوران ماسـت،  يخصیصهکه ي کنونیزدهمرحله پس از وضعیت محنتاین . سازدظاهر می

.فرا خواهد رسید
      ي زیـاد  شاید مشکل باشد که فوراً پیوند میان ایـن دیـدگاه مطمئنـاً رویـایی و تـا حـد

براساس تفکر بردیـایف ایـن پـلِ   . دریابیمبردیایفيوجودگرایانهيهبا اندیشراريشهآرمان
،پایـان . نـد کن در رخداد بـزرگ پایـان اتخـاذ مـی    موضعی است که انساهماندهندهپیوند
تصمیمات بزرگ در تک تک وجودهاي انفرادي گرفتـه  . یک فرمان ملکوتی نیستينتیجه

تصمیم هر کس له یا علیه آزادي در زندگی خودش، جریان آینده را براي او تعیین . شوندمی
بلکه رسـالت بـزرگ   ،تفاوتی منتظر آن باشدبا بیپایان نه رخدادي که نوع بشر . خواهد کرد

هرگونه آفرینش خلاقی از سوي انسان مشارکتی است در تحول نهایی . هاستتمامی انسان
همیشه حاضر ،کانون آنيهپایان به مثاب،در هر وجود اصیلی. جهان و رستاخیز هر مخلوقی

دوران خـودش در آغـاز  راي اما به چیـزي و ،استیی اینجایی و اکنونشخصیت تحققّ. است
بنابراین انسان به سوي میدان تنش میان قدیم و جدید، جهان عینـی و  .نوین نیز اشاره دارد

اصـالتی و یا چنان ) در دستان عینیت(شده مشارکت در قلمرو آزادي، زندگی در حالتی ساقط
اي لحظـه در هـر  . شـود پس رانده می،چون شریک خداوند بودن در راه رسیدن به پایانهم

بردیایف به سان . جود نداردویی»خنثا«يههیچ لحظ. گیري پیش روي ماستچالش تصمیم
) آزادي(یا زندگی در وطن وجود ؛کنداین یا آن را طلب میگیري میانکرکگور از ما تصمیم

.یا غریبگی و زندگی در جهان عینیت

اخلاق
تغییـر پیـدا   شرّيلهنیست، ماهیت مسأجهان يهبا توجه به خدایی که دیگر خالق و آفرینند

ق به قلمرومتعلّشرّ. واقعیت داردشرّ. واقعی یا فقدان نیکی نیستدیگر امري غیرشرّ. کندمی
ناپـذیر بـه راز   بـه نحـوي جـدایی   شرّ. بلکه ریشه در قلمرو عینیت دارد،معنا و آزادي نیست
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بایـد  مطلق میانسان در راه نیکیِي راهنماي ابهاخلاق به مث. شدن پیوند خورده استشیئی
اي 49اما هیچگونه مجموعه قوانین اخلاقـی . شده متمرکز شودبر آزادي انسان از دنیاي ساقط

تبعیت از هر گونه مجموعه قوانین اخلاقی به معناي یـک اسـارت نـوین    . چنین نخواهد کرد
زندگی شخصیهر . باشداي براي زندگی اخلاقی تواند پایهتنها و تنها آزادي می. خواهد بود

آزادي و . باید هـم زنـدگی اخلاقـی خـود را داشـته باشـد      و هرکس میخود را دارد اخلاقیِ
خلاق «: ي اخلاقیات بردیایف این جمله استههست. توانند در قوانین بیان شوندخلاقیت نمی

شرایط بودن در یک همتاکه آزاد بودن به معناي بی، چراهیچ تذکر دیگري لازم نیست» باش
. تمام شرایط سازگار باشندکافی بايتوانند به اندازهقوانین انتزاعی هیچگاه نمی. همتاستبی

شـوند، قـوانین انتزاعـی منجـر بـه      ها بر شرایط متنوع منطبق نمـی نآجا که بسیاري از از آن
.همتا خواهند شداسارتی مرگبار براي انسان آزاد و بی

اجتماعی يهفلسف
است براي بردیـایف در  عزیمتیيهشدن همچنین نقطئییانگاري میان معنا و شاین دوگانه

،کند که انسان موجودي اجتماعی است و اجتمـاعی بـودن  او تصدیق می.اجتماعیيهفلسف
در تـلاش مشـترك   50همکـاري ) الـف : جامعـه دو هـدف دارد  . گی انسان استوجهی از زند

معنـاي واقعـی  هایی که به در وحدت انسان51اشتراك) ها براي بقاي نسل آدمی و بانسان
بسـیار  يلهاما مسأ. اي همکاري موفق بوده استانسان غربی در تلاشش بر. کنندزندگی می

. شـوند که درست در همین حوزه است که مشکلات جامعه پدیـدار مـی  بار آنمهناك و غواند
جـا  سـقوط  ،ین جامعهدر خود بنیان ا. جویدشدن شرکت میاي در فرآیند شیئیچنین جامعه

و از همه مهمتـر  ی مخوفخطراتاین مرحله براي انسان،حالعیناما در . خوش کرده است
بردیایف تمـامی نهادهـاي اجتمـاعیِ   از نظر . آوردمیبه بارشدن را خطر اسارت در بند شیئی

حالت نظریات طبیعی راجع به جامعه نیز همین. هایی از اسارت او هستندانسان معاصر نمونه
بـه اصـطلاح طبیعـی بـراي فهـم بنیـان       اینها هر دو به خاطر پیشنهاد یـک نظـمِ  . را دارند

، بـر  دهنـد عیار میتماماي که براي فهم نظم اجتماعیِپدیدارهاي اجتماعی و به خاطر وعده

49. Ethical code
50. Co-operation
51. community
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شیئیت و عینیـت  يها در این حوزهخواستهوامکانی براي استجابت این اهداف. خطا هستند
قدرت بلکه عیارِنه به عنوان یک سلسله مراتب تمام،مسیحیيتنها یک جامعه. دوجود ندار

 ـراداي اتحاد آزاد مردم در فضایی برهبه مثاب نظـم و  بـی ایـن اجتمـاعِ  . پـذیر اسـت  ه امکـان ن
آزادي خلاق، پیشنهاد بردیایف براي یعنی ، ناموجودهاي آزاد، آزاد در معناي انسانآنارشیستیِ

ی که در تمـام وجـودش بـا آنارشیسـم مرسـوم      می انسان است؛ البته آنارشیسزندگی اجتماع
.متفاوت است

خورد کـه احتمـالاً از   اجتماعی بردیایف به چشم میيهب در فلسفییک ناسازگاري غر
خــودش را در سوسیالیســم ،ایــن ناســازگاري. گیــردمــیتتجــارب شخصــی خــود او نشــأ

نظم صحیح زندگی اقتصـادي را  53،به مانند بوبربردیایف . دهداو نشان می52محورشخصیت
توانـد  در نظر بردیایف تنها چنین نظمی است کـه مـی  . دبیندر یک سازمان سوسیالیستی می

بــا محــور از نظــر هــدفسوسیالیســم شخصــیت. مختــاري شخصــیت را تضــمین کنــدخود
سـم  سوسیالی. که اکنون بـه پیـروزي رسـیده اسـت، تفـاوت دارد     54محوريسوسیالیسم جمع

ها را در برابر دولت مطیع سازد، در تلاش است محور بیشتر از آن که بخواهد انسانشخصیت
این ،محورسوسیالیسم شخصنِمعیيهبا توجه به شکل و شیو. دولت رها کندتا او را از شرّ

اجتمـاعی از  تـرین سـازمانش،   شود که ایـن طـرز فکـر در نهـایی    احساس در فرد ایجاد می
داشـته  تشـکّل را البته اگر همـان  ،دهد، خواهد بودچه بوبر پیشنهاد میابه با آناجتماعات مش

نوعی دیگـر تـرجیح داده   یک نوع سازمان بر دهدجا نشان میخود را در آنناسازگاري. باشد
هـایی  ازتابتوانند بها همه تنها میکه براساس نظریات خود بردیایف این سازمانچراشودمی

انزجار عمیقش از دو رژیـم  تحت تأثیربردیایف در این جا مطمئناً . شده باشندي شیئیاز دنیا
تنهـا پاسـخ   . اندیشـد کمونیستی مـی هرحکومت تزارها و آرمانشیعنیروسیه حاکم برسابقِ

.تواند باشدمیشهمیشه مورد تأکیدنارشیسم معنويِآ،اجتماعیيلهمعتبر او به مسأ

52. Personalist Socialism
53. Buber
54. Collective Socialism
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